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باشد.
اصولا فیلمبرداری فیلم های دوران آنالوگ نسبت به حالا طولانی تر 
بود و حدود دو ماه فیلبــرداری در رودبار و تپه هــای اطرافش کار 
می کردیم. نکته جذاب فیلم در روز اول کار این بود که متوجه شدیم 
فرهاد خردمند اصلا رانندگی بلد نیست و این برای فیلمی که بالای 

هشتاد درصدش در ماشین می گذشت یک چالش بزرگ بود.
با چه ماشینی فیلمبرداری انجام شد؟

با رنو۵ که مال همایون پایور بود.
 حجم داخل رنو ۵ نسبت به سایر ماشین ها کوچک و جمع و 

جورتر است. آیا این امر کارتان را سخت تر نمی کرد؟
 خیلی دشوار بود و به همین دلیل در برخی از پلانها زنده یاد عباس 
کیارستمی بارها با توجه به دیســک کمرشان با بوم صدا جلوی رنو 
مچاله می شدند تا فیلمبرداری انجام شود و چون حجم دوربین زیاد 
بود در برخی از صحنه ها من و همایون پایور ویزور را تنظیم می کردیم 
و می آمدیم بیرون و فیلمبرداری با حضور خود کیارســتمی انجام 

می شد.
تکان جاده روی کیفیت تصاویر نقش نداشت؟

الان که فیلم را ببینید متوجه می شوید تاثیری نداشت و برخی 
از مواقع با لنــز واید از طرف شــاگرد تصویر راننــده و کودکش را 

فیلمبرداری می کردیم.
صدابردار کجا قرار داشت؟

 حسن زاهدی می نشســت روی سقف بار بند ماشــین و با این 
ســختی ها کار را انجام دادیم و گاهی مواقع من و پایور به ماشــین 
آویزان می شــدیم و کار را از ویزیور کنترل می کردیم و روی سقف 
هم جلیل شــعبانی در کنار زاهدی با طناب دوربین را محکم نگه 

می داشت تا سقوط نکند. 
آیا به این فکر نکردید که می توان از ماشین بزرگتری مثل 

جیپ استفاده کرد تا این دردسرها کمتر شود؟
خیلی راجع به این قضیه اطلاعی نــدارم و محدودیت بودجه ای 
وجود نداشت که نتوانیم از جیپ اســتفاده کنیم. درحین کار هیچ 
فشاری وجود نداشت که زودتر کار را تمام کنیم و کیارستمی با فراغ 

بال کارش را انجام داد. 
آیا روزانه بیش از یک دقیقه فیلمبرداری می کردید؟

 به لحاظ راش زمان بیشتری فیلمبرداری می کردیم.
گروه در کجا مستقر شده بود؟

 چون سه ماه از زلزله رودبار گذشته بود به هتلی دسترسی نداشتیم 
و هنوز پس لرزهایی رخ می داد بنابر این در اردوگاهی اسکان داشتیم 
و در کانکس می خوابیدیم. هفته ای یک روز هم برای اســتحمام به 
رشت می رفتیم و خودمان  از جمله من و حسن زاهدی هم هر شب 
شام درست می کردیم. یادم می آید کیارستمی دو قرقره روی پایه و 
با یک روکش چوبی و ذره بین و چراغ قوه هایی  میزی برای خودش 
درســت کرده بود و فریم های فیلم را اینطوری می دید و هیچ وقت 
نیامد تهران لابراتور که راش ها را ببیند. ایــن فیلم برای همه ماها 
تجربه منحصر به فردی بود. روزهایی بود که کیارستمی به ما کمک  

و تا محل فیلمبرداری سه پایه دوربین را حمل می کرد. 
خود کیارستمی در آن زمان چه خودرویی داشت؟

 یک پاترول دو دره که مشــابه اش را در فیلم ســینمایی »طعم 
گیلاس« استفاده کرد.

در دانشکده صدا و سیما با چه کسانی همدوره بودید؟
محمد آلادپوش، علی لقمانی از همدوره ای هایم بودند.

 اولیــن تجربه مســتقل کاری برای هــر فیلمبرداری 
جذابیت های خاص خودش را دارد. برای شــما این تجربه 

چگونه به دست آمد؟
در زمان دســتیاری ام در ســینما و همچنین تلویزیون زیاد کار 
می کردم و از دفتر آقای ابراهیم حاتمی کیا با من تماس گرفتند که 
برای مذاکره به دفترشان بروم و »موج مرده« شد اولین تجربه بلند 
مستقل سینمائی ام. فیلمی که اولین فیلم دیجیتال سینمای ایران 

بود. 
عمده زمان فیلمیرداری فیلم »موج مرده« در دریا و روی 

قایق بود. چگونه فیلمبرداری این صحنه ها را انجام دادید؟
راه های مختلفی کار کردیم. به همراه دســتیارم برخی از مواقع 
جلو، پشت و یا در قایق کناری سردار راشد که پرویز پرستویی ایفاگر 

کاراکتر آن بود فیلمبرداری می کردیم.
سقوطی در دریا حین کار نداشتید؟

 نه، خوشبختانه چنین اتفاقی رخ نداد و از ابزارهای مثل عینک 
مخصوص و کلاه استفاده می کردیم و چون سرعت قایق بالا بود بارها 

وسایل مان به دریا پرتاپ می شد. 
نکته مهم درباره اولین تجربه مســتقل تان این بود که با 
کارگردانی مواجه بودید که به وسواس و دقت نظر در کارش 
معروف اســت. آیا در حین کار با حاتمی کیا وارد چالشی 

نشدید؟
برای من فرصت ارزشمند و جذابی بود که اولین تجربه مستقلم 
با چنین کارگردان مولف و درجه یکی باشــد. یادم می آید سال 78 
در هفته نامه ســینما خواندم که حاتمی کیا قصد ساخت فیلمی به 
نام »موج مرده« را دارد و ابراهیم اصغرزاده که تا زمان درگذشتش 
دستیار همیشگی حاتمی کیا بود مجری طرحی فیلم را نیز بر عهده 
داشت و به خانمم گفتم ابراهیم از دوستانم است ولی نمی دانم چرا 
اینقدر کار با حاتمی کیا انجام داده یک بار من را معرفی نکرده است. 
نیم ساعت بعد تلفن خانه زنگ زد و ابراهیم اصغرزاده پشت خط بود 
و به پروژه وصل شدم و هر چیزی را که گفتند را قبول کردم که در 

پروژه »موج مرده« باشم.
آیا در آن روز با حاتمی کیا هم صحبت کردید؟

ده دقیقه ای درباره کار حرف زدیم.
 حرف گرفتن تست از شما به میان نیامد؟

 اصلا چنین اتفاقی رخ نداد و حاتمی کیا گفت که کارهای من را 
دیده و دوستشان داشت.

 به چه دلیل بعد از »موج مــرده« دیگر با حاتمی کیا کار 
نکردید؟

فیلمبرداری سریال »خاک سرخ« به من پیشنهاد شد و قرارداد هم 
با تهیه کننده بستم اما همزمان چون یک فیلم سینمایی پیشنهاد شد 
و من هم سریال زیاد کار کرده بودم. رفتم دفتر تهیه کننده و حرفم را 

مطرح کردم و عذرخواهی کردم. 
چون این پیشنهاد کاری را قبول نکردید حاتمی کیا دیگر 

به شما پیشنهاد همکاری نداد؟
نه، اینطور نبود و دوستی مان با حاتمی کیا ادامه دار است.

درباره بحث شکل گیری چالش در »موج مرده« با حاتمی 
کیا نگفتید آیا اتفاقاتی هم رخ داد؟

چالش  فقط در حد حرف زدن و ارائه پیشــنهاد بود و این چالش 
بعدا دوستی مان را نیز محکم تر کرد. 

درباره کدام سکانس به چالش رسیدید؟
 قرار بود سکانسی را شب در اسکله فیلمبرداری کنیم و امکانات 
نوری کم بود و بــا این امکانات نیاز و خواســته حاتمی کیا بر طرف 
نمی کرد و نمی شــد در دل دریا آمدن فرماندهان بالا دستی سردار 
راشد را با وضوح نشان بدهیم. درباره این موضوع  بحثی کردیم و من 
هم گفتم اگر فرد دیگری می تواند این سکانس را با این امکانات بهتر 

کار کند جایگزینم کنید و من می روم و صبح فردای آن شب...
یعنی صحنه را به حالت قهر ترک کردید؟

 نه، البته بتدریج یاد گرفتم که چگونه با کارگردان ها تعامل داشته 
باشم و پختگی سال های بعد را آن زمان نداشتم ولی 

فردا صبح حاتمی کیا سر میز صحبانه فیلمنامه 
»لیلا و جنگ« را داد به من تا آن را بخوانم.

با این کار خواست از شما دلجویی کند؟
 خواست بفهماند که از کار کردن با من راضی 

است. من هم با آغوش باز پذیرفتم.
به هر حال بــرای ترک گروه 

ساکتان را بستید؟
 نه، کارم را ادامه دادم.

در این قضیه آیــا ابراهیم 
اصغرزاده پا درمیانی نکرد؟

بنده خــدا به مــن می گفت 
ناراحت نباش و اوضاع درســت 
می شود. کلا یک اختلاف عقیده 
بین فیلمبردار و کارگردان بود و 
ماجرا ختم به خیر شــد. از این 
فیلم درس های بسیاری آموختم 
و ریشم ســر همین فیلم سفید 
شد. همیشه مدیون حاتمی کیا 
به خاطر اعتمادش هستم. به من 

انضباط، ممارســت و تمرین زیاد 
را یاد داد.

فرصت همکاری با کیارستمی 
را هم در سال های بعد پیدا نکردید.

 متاسفانه خیر، اما برای »طعم گیلاس« صحبت هایی شد که به 
دلیل امتحانات دانشگاهی نتوانستم همکاری داشته باشم.

یکی از فیلم های مهم دیگر شما »استشهادی برای خدا« 
است که در زمستان و در ســرمای زیر صفر فیروز کوه کار 

کردید. این کار چقدر برایتان جذابیت داشت؟
 فیلمبردار راحت طلبی نیســتم که فقط فیلم های آپارتمانی را 
قبول کنم. »استشهادی برای خدا« بهترین فیلم علیرضا امینی است. 
سال 8۵ این کار را انجام دادم و چالش بزرگ کار سرمای زیر صفر و 
خطر یخ زدن دوربین بود. دو ماه در دمای چهل درجه زیر صفر با دو 
متر بارش برف در ایستگاه راه آهن گدوک کار کردیم. جالب است 
که در این مدت حتی یک بار هم دچار سرما خوردگی نشدم. بیشتر 
صحنه های فیلم در کولاک و بوران بــود و مواقع آفتاب کار تعطیل 

می شد تا دوباره وضعیت جوی به هم بخورد.
در این فیلم بر خلاف سایر بازی های جمشید هاشم پور که 
دستهایش آزادانه در حین بازی در حرکت است. دستانش 
حرکات محدودی داشتند. آیا این تاکید کارگردان یا شخص 

شما بود؟
آن کاراکتری که جمشید هاشم پور بازی می کرد شخصیتی درونی 
داشت و نمی شد گل درشت و با حرکات زیاد دست بازی اش کرد و 
کارگردان هم حواسش به این قضیه بود و حضور تنابنده هم در این 
قضیه خیلی مهم بود. هاشــم پور از ابتدای شروع کار تمام تلاشش 
را کرد تا به بهترین شــکل نقش را بازی کند. بارها پیش آمد که در 

سرمای زیر صفر ریش و سبیل بازیگران یخ می بست.
حتما با یخ زدگی نگاتیوها هم در حین کار مواجه شدید.

 نه، اما دوربین چند باری به علت یخ زدگی از کار افتاد. دو کیسه 
آب جوش مثل خورجین به همراه کاور دور دوربین می انداختیم تا 

گرم نگه داشته شود.
آیا آشنایی با تنابنده در این کار باعث شد بعدا فیلمبرداری 

»گینس« را بر عهده بگیرید؟
دوستی بین ما از این فیلم شروع شد. فیلمبرداری »گینس« خیلی 
ناگهانی پیش آمد و البته در »سرزمین مادری« و »ابله« هم با تنابنده 
کار کرده بودم. البته فیلمبرداری »گینس« را دوست دیگری شروع 
کرد که به علت مشــکلات پیش آمده انصراف داد و شبانه با تماس 

تنابنده رفتم سر این فیلم.
یکی از کارهای ماندگار شما در تلویزیون سریال »سرزمین 
کهن« است که این روزها نسخه با کیفیتش در حال پخش 

است؟
از روز اول من و تبریزی اصرار داشتیم به لحاظ تصویری به بهترین 
شــکل ممکن کار کنیم. خیلی ها معتقد بودند کــه با دوربین های 
رایج آن دوران در تلویزیون کار کنیم. با دوربین رد وان فیلمبرداری 
»سرزمین کهن« را شروع کردیم و شــکل مخملی تصاویر فیلم با 
کمک این دوربین ثبت شد. قبلا در سریال »شهریار« هم با تبریزی 
سابقه همکاری داشــتم و »پاداش« را دو سال بعدش فیلمبرداری 

کردم. 
از اینکه فیلم بیش از یک دهه در محاق توقیف رفت چه 

حسی داشتید؟
فیلمبرداری فازهای مختلف »سرزمین کهن« نه سالی طول 
کشید و اگر سریال در زمان خودش پخش می شد نه تنها برای 
من بلکه برای خیلی ها موقعیتهای بهتری خلق می کرد. 
هیچ وقت نا امید نشدم که »سرزمین کهن« نشان 
داده نمی شــود و ایمان داشــتم که روزی این 

سریال در معرض دید مخاطب قرار می گیرد. 
»کافه ترانزیت« بهترین فیلم کامبوزیا 
پرتوی است که شــما در این فیلم هم 

حضور داشتید؟
جزو نقاط عطف کارنامه کاری ام است و 
خیلی دوستش دارم. این فیلم خیلی دلی 
است و سبک کاری زنده یاد پرتوی در این 

فیلم عالی و منحصر به فرد بود.
 با توجه بــه جنس کارهای شــما 
همکاری تان با عبدالرضا کاهانی در فیلم 
»اسب حیوان نجیبی است« برایم خیلی 

جالب بود.
 این فیلم را خیلی دوست دارم و قبلا قرار بود در 
فیلم »آدم« هم با کاهانی کار کنم که سر فیلم دیگری 

بودم و این همکاری شکل نگرفت. 


